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روزنه گذر

دیپلماسی

باهنر: به برخی کاندیداها باید 
گفت تو را به حضرت عباس نیا

فــارس: محمدرضا باهنــر، دبیــرکل جامعه  �
اسلامی مهندسین گفت: متأســفانه تجربه نشان 
داده که رؤسای جمهور کشور ما دو یا سه ماه آخر 
گُــر می گیرند و گُل می کنند. اینکه بشــود از یک یا 
دو یا سه ســال قبل برنامه ریزی کرد که چه کسی 
باید رئیس جمهور شــود کار ســختی است؛ چون 
عوامل انســانی و محیطی برای این امر در کشــور 

ما فراهم نیست. 
همین رؤســای جمهــور اخیر را هــم که نگاه 
کنیــم، هم آقای خاتمی و هــم آقای احمدی نژاد 
و هم آقــای روحانی، دو ماه مانــده به انتخابات 
گٌــر گرفتند و بــالا آمدند. از قبل کســی پیش بینی 
نمی کرد و فقط خود احمدی نژاد می گفت که من 
در پاســتور هستم و تا سه ماه قبل از آن هیچ کس 

فکر نمی کرد که احمدی نژاد پیروز شود.
او افــزود: نکتــه بعد هــم اینکه بســیاری از 
شــخصیت های مهــم و معــروف کشــور هنوز 
تکلیفشــان روشن نیســت و هنوز تصور برخی ها 
این اســت که ممکن اســت آقای رئیسی یا آقای 
قالیباف بیاید یا ممکن است هر دو بیایند و ممکن 
است آقای محسن رضایی بیاید. اگر هم قرار است 
شروع کنیم اول باید سمت یک سری افرادی برویم 
و بــه آنها بگوییم «تو را به حضرت عباس تو یکی 

نیا». 
برای اینکه خیال ملت راحت باشد، من خودم 
گفتم کــه نمی آیم. اینکــه جلســه و کمیته باید 
تشکیل شود، این کمیته در حال تشکیل شدن است 
و در آستانه تشکیل هســتیم و ان شاءاالله جلسات 

تشکیل و گفت وگوها آغاز می شود.
باهنر افــزود: تشــکل ها که من گفتم شــناور 
هستند مثل جمنا که در انتخابات ریاست جمهوری 
بود و بعد به شورای ائتلاف تبدیل شد، ۸۰ درصد 
همان ها هستند و ترکیب و آدم ها مقداری عوض 
می شوند و یک اسم جدید هم می گذارند. خیلی ها 
از من ســؤال می کردند که آیا در مجلس یازدهم 
جمنــا کاره ای بود یا نه؟ من جــواب می دادم که 

جمنا هم هست، هم نیست.
 الان هــم بــرای ســتاد های آتــی بــاز این را 
می گویند؛ یعنی این گونه نیست که ستاد انتخابات 
مجلس کلا منحل شــود و به کنار بروند و عده ای 
جدید بیایند. اشــکال این شناوربودن همین است. 
تا آن آدم ها که باید دور هم بنشینند به جمع بندی 
برســند و بعد تازه  مدعی ها را صدا کنند و با آنها 
مذاکره کنند و به جمع بندی برسند، مقداری فرایند 

طولانی می شود.
باهنر گفت: منهای اصلاح طلبان هنجارشــکن 
که دنبال تحریم هســتند و تعدادشان هم الان کم 
شده و دنبال فتنه بودند، اصلاح طلبان معتدل یک 
حٌسن نسبت به ما دارند و آن اینکه وقتی میدان را 
نگاه می کنند مقایسه می کنند و بر اساس برداشت 
خودشان می گویند ما خوب و خوب تر و بی تفاوت 
و بد و بدتر داریم و از بین اینها مقایســه کرده یک 

نفر را انتخاب می کنیم.
دبیــرکل جامعه اســلامی مهندســین افزود: 
بعضی از دوســتان مــا می گویند اگر یــک ذره از 
اصولگرایی طرف خراطی شــده باشــد، دیگر باید 
بیرونــش انداخــت و باید دنبال کســی برویم که 

کاملا ناب باشد.
 بــه همیــن دلیــل ممکــن اســت آنهــا در 
تحلیل هایشــان به این نتیجه برسند که روحانی را 
بر عارف ترجیح دهند، علی رغم اینکه عارف تمام 
ســابقه اش اصلاح طلبی است، آقای روحانی تازه 

می خواهد با اصلاح طلبان کار کند.

سخنگوی جبهه پایداری:
بعید نیست جبهه پایداری از 

آیت االله مصباح فاصله گرفته باشد
باشــگاه خبرنگاران جــوان: مجیــد متقی فر،  �

ســخنگوی جبهــه پایداری، با اشــاره بــه برخی 
اظهارات مبنی بر تشــکیل جلسه جبهه پایداری با 
آیت االله مصباح یزدی در راســتای تعیین کاندیدای 
انتخابات سال ۱۴۰۰ گفت: جبهه پایداری هر زمان 
که نشست یا جلســه ای با آیت االله مصباح داشته 
باشد از طریق ســخنگو آن را به طور رسمی اعلام 
خواهد کرد؛ بنابراین نمی توان به این اخبار استناد 

کرد.
 او افــزود: بعیــد نیســت جبهه پایــداری از 
آیت االله مصباح فاصله گرفته باشد. اصولگرایان 
در انتخابــات ۱۴۰۰ ســراغ جلیلــی نمی رونــد. 
متقی فر در پاســخ به این ســؤال که آیــا در این 
انتخابات هم شــاهد وحدت اصولگرایی و جبهه 

پایداری خواهیم بود؟
 گفت: وحدت اگر مبنای دینی و ارزشی داشته 
باشد، حتما ارتقادهنده است؛ اما مبانی آن بسیار 
مهم اســت و باید حداکثر تلاش خــود را انجام 

دهیم تا این وحدت آسیب زا نباشد.

گزارش قاضی  پرونده ربودن 
امام موسی  صدر

قاضی حسن شامی، گزارشــگر کمیته رسمی پیگیری  �
پرونده ربودن امام موســی  صدر: می پرســند راز این مرد 
چیســت؟ چــه در دوران حضــورش و چــه در دوران 
غیبتِ «تحمیلی و غریبش». پاســخ من این است: راز، در 
«تفاوت »های اوســت عزیزان. معاصرانش این «تفاوت» 
را لمس می کردند و نســل های بعدی نیز با خواندن سیره 
و سرگذشــتش به آن پــی خواهند برد. ایــن تفاوت های 
تعیین کننده در همه زمینه هاست: عقل روشن و روشنگر، 
 پذیرفتن دیگران به همان ســان که هســتند، قرین ساختن 
حــرف و عمل، پاکی بی کرانه، دعــوت همگان به اعتدال 
و گفت وگــو، هــم بــرادران و همکاران و هم دوســتان و 
همســایگان و به فرمــوده امیرالمؤمنین «هم ســانان در 
خلقت» را (طبیعتا غیر از اســرائیل که شر مطلق است). 
برخی می پرسند می خواهید بارو کنیم تمام این مدت واقعا 
منتظر بوده اید؟! عجبا! حال که ما حداقل سه زندان پیشین 
موســی صدر را در مناطق جَنزور و سَــبها و مکتب النصر 

شناسایی کرده ایم و دیده ایم، دست برداریم؟!
احمــد زبیر ســنونی ۳۵ ســال در زندان های مخفی 
قذافی به سر برد و سال ۲۰۱۱ درحالی که بیش از ۹۰ سال 
ســن داشت، آزاد شد. حال که او و بسیاری از موارد مشابه 
را دیده ایم، ناامید باشــیم؟! دیگری می پرســد تا الان چه 
کرده اید؟ آیا حقیقتی را از مردم پنهان می کنید؟ پاسخمان 
این اســت که ما به لیبی، یعنی میدان اصلی فعالیتمان و 
هر جا که می شــد، سفر کردیم تا مگر به خبر، سند، شاهد، 
اطلاعات یا حتی یك روایت تقریبا کامل دســت پیدا کنیم. 
اگــر بخواهم وضعیت امروزمان را بیــان کنم باید بگویم: 
ما فقط و فقط زندان فعلی ایشــان را پیــدا نکرده ایم. به 
جز این، هیچ واقعیت دیگری برای ما ثابت نشــده اســت 
که پنهانش کرده باشــیم و منفعتی نیــز در کتمان کردن 
یا دروغ گفتــن نداریم. ما الحمــدالله دروغ نمی گوییم زیرا 
پیامبر(ص) مــا را از این آفت نهی کرده اســت و توصیه 
خود موسی صدر نیز صداقت و صراحت و رعایت عدالت، 
هم در وســیله و هم در هدف اســت. و برخی، از اخبار و 
تحلیل ها و شایعات می پرسند... شما را به خدا آیا می توان 
ســخن کینه توزانی را باور کرد که جز نابودی یاد این امام 
مظلوم هیچ دغدغه ای ندارند؟! از نسل های قبلی بپرسید 
چه کســانی از موســی صدر کینه به دل دارند. چون او با 
منش صواب و درستش نشان داد که آنان، مردم و فقرا و 
حقوقشان و دلبستگی به لبنان و یاری جنوب تحت اشغال 
را بازیچه و دســتمایه تجارت خــود کرده اند و در پایان نیز 
خود موســی صدر هزینه جلوگیری از تبدیل شدن جنوب 
به ســرزمینی سوخته، یا حداقل میان درگیری را پرداخت. 
بگردید و ببینید چه کســی ســال ۲۰۰۵ با گستاخی تمام 
نوشــت: «ما از موســی صدر دلخور بودیم چون در جنگ 
داخلی مشارکت نکرد و ستاره ای بر فراز همه فرقه ها بود». 
اگر این مقاله را و روزنامه دوستش را پیدا کردید، آن وقت 
بسیاری مسائل برایتان روشن خواهد شد. ما در تحقیقاتمان 
پی بردیم که برخی افراد آرزو داشــتند موسی صدری در 
میان نباشد و آرمانش و نامش و عکس هایش و اصولش 
و همه ادبیات «انســانی»اش از میان برچیده شود. آن هم 
به یك علت ســاده: چون با آنها در تناقض اســت و البته 
با حامی مالی شان، یعنی معمر قذافی که مجلس سنای 
ایتالیا نیز به صورت رسمی بر این موضوع صحه گذاشت. 
افزون بر این،  قذافی وارثانی نیز دارد و هنوز افرادی هستند 
که بر نفاق خود اســتوار مانده و دوســت دارند جیب ها و 
خزانه هایشان را پرتر کنند. برخی دوستان نیز می پرسند آیا 
از تهدیدها نمی ترسید؟ به ویژه پس از باداشت هانیبال در 
لبنان؟ و ما می گوییم اگر می ترسیدیم پرچمدار این قضیه 
مقدس نمی شدیم و اعضای این هیئت هر روز و هر لحظه 
بدون چشمداشــت آماده فعالیت نبودند و شــور غسان، 
ابراهیم، محمد، مرشــد، فؤاد، جوزف، شادی، مریم، سامر، 
ســمیح، رائد، هیثم، حسن، محمد، وسیم، علی و خالد۱ از 
من بیشــتر نبود. من اگر از هدف دســت بردارم از وصیت 
محمدعلی حســینی و نمر الشامی۲ تخلف کرده ام و رضا 
و حلا و رجا۳ مرا مقصر خواهند دانست. یادآوری می کنم 
که مبادا کسی با این حرف شما را بفریبد که هانیبال هنگام 
ربایش امام بچه بوده است. چه کسی گفته او به این سبب 
ساده لوحانه تحت تعقیب بوده است؟! صورت جلسه های 
بازپرس او در این موضوع حق مطلب را ادا کرده است و با 
قانون نیز انطباق کامل دارد و بالاتر از همه اینها اصرار همه 
ما بر آلوده نشدن به ظلم است. ما پیروان «لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ 
اُخْرَی» هستیم. اما این به معنای حکم برائت برای کسی 
نیست که اطلاعاتش را درباره جرم کتمان کرده و مشارکت 
پسینی در جرم مستمر آدم ربایی دارد. و سخن آخر اینکه، 
ای علاقه مندان امام، مرا ببخشــید. تا روزی که ایشــان در 
کنار دو همراهشان پا به فرودگاه شهید رفیق حریری بیروت 
نگذارند من مقصرم و نمی توانم در چشمان صدری و حورا 
و حمید و ملیحه نگاه کنم. حتی ممکن اســت مادرشان، 
همسر امام که امیدوارم خدا شفایش بدهد و در این صبر 
هولناك یاری اش دهد، مرا نبخشد. خداوند او را پاداش خیر 
دهد که حاصل تربیت او فرزندانی همچون پدر است. در 
هر صورت ما در تیم پیگیری در محضر خداوند با خودمان 
عهد بسته ایم که ناامید نشویم. چنین کلمه ای در قاموس 
ما نیســت. العکس: ما وقتی می بینیم نبیه بری لحظه به 
لحظه حامی و پیگیر جزء به جزء فعالیت های ماست قوت 
قلــب می یابیم. ما سرســختیم و پشت ســر بزرگانی مثل 
رَمزی جُرَیج، بَســام دایَه، فایز حاج شاهین و شبلی ملاط۴ 
در حرکتیــم. ما می دانیم کــه در هر روز از این ۴۲ ســال، 

«تفاوت»های امام با دیگران هویدا و آشکارتر شده است.
خدایــا اگر چیزی را فراموش کردیم بر ما خرده نگیر... 
که تو بر ضمیر خلایق آگاهی. منتظر تصاویری باشــید که 
روزهای آینده برای اولین بار منتشــر خواهند شــد. ۱- نام 
برخی اعضای کمیته رســمی پیگیری پرونده ربودن امام 
موسی صدر و دیگر حامیان و همکاران. ۲- اعضای جنبش 
امل و از شهدای نخستین مقاومت در برابر اسرائیل. ۳- نام 

فرزندان قاضی حسن الشامی.
۴- نام برخی وکلای پرونده ربودن امام موسی صدر.
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امارات  � رابطــه  عادی ســازی  گفت   می توان 
متحــده عربــی و اســرائیل پیش بینی پذیر بود؟ 

نشانه هایی قبل از اعلام آن دیده می شد؟
عادی ســازی رابطه امارات با رژیم صهیونیستی 
دارای ابعاد مختلفی اســت. پیش بینی پذیر بودن این 
موضوع از منظر اطلاعاتی یا رســانه ای و سیاسی با 
هم تفاوت دارند. ســابقه این موضوع به کمپ دیوید 
در ســال ۱۹۷۹ برمی گردد که سلســله کشــورهایی 
شــروع کردند به ایجاد رابطه با رژیم صهیونیســتی. 
قرارداد وادی عربه در سال ۱۹۹۴ با اردن و توافق بین 
مصر و رژیم صهیونیســتی در همان سال مقدماتش 
بود؛ اما جســته وگریخته خبرهایی به رســانه ها درز 
می کــرد که رژیم صهیونیســتی بعــد از این مرحله 
سلســله روابطی را دارد؛ از جمله روابطش با قطر و 
ایجاد دفتر اقتصادی در آن کشور که امر پنهانی نبود. 
رابطه عمانی ها با آنها هم همین طور. بحرینی ها هم 
ارتباطاتی داشــتند و هیئت هایی را تبادل کردند. به 
عقیده من با خیزهایی کــه محمد بن زاید در امارات 
برداشــته و با توجه به مســائل داخلی ای که دارد، 
اهــداف خارجی و جاه طلبی هــا و اقداماتی که چند 
وقت پیش در ســوریه و لیبی و به ویــژه یمن انجام 
داد، از نظر تحلیلی می شد گفت ممکن است چنین 
اتفاقی یک روز بیفتد. روابط پنهانی هم بود و اغلب 
مورد رصد ســازمان های اطلاعاتی بــود. بعضی از 
این موارد پنهان بــه مطبوعات هم درز پیدا می کرد. 
پنج ســال قبل در کمپیــن انتخاباتــی ترامپ برای 
ریاســت جمهوری آمریکا، اماراتی ها و ســعودی ها 
از طریــق برخی شــرکت های اســرائیلی در آمریکا 
سلســله  هزینه هایی به نفع ترامــپ انجام داده اند. 
اینها نشــان می داد که روابطی وجود دارد و سلسله 
تحولاتی هســت؛ اما اینکه الان چرا مطرح می شود، 
یکی دیگر از ابعاد قضیه اســت و به عقیده من شاید 
بعد تعیین کننده ای باشــد که دقت کنیم چرا در این 
مقطع و به این شــکل ضرب الاجل مطرح می شود. 
در چنین موقعیتی که ترامپ در سیاست خارجی اش 
اوضاع بدی دارد و  در داخل هم با مســائل کرونا و... 
درگیــر و طبق نظرســنجی ها از رقیبش بایدن عقب 
اســت، به عقیده من باخت ترامپ برای اماراتی ها و 
به ویژه بن زاید کابوس اســت. محمد بن زاید، ولیعهد 
امارات و محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان، سال 
۲۰۱۵ تمــام تلاش شــان را کردنــد کــه ترامپ رأی 
بیاورد و دوران اوباما را از ســر بگذرانند. هزینه های 
زیــادی کردند و دنبال این بودند که در دوران ترامپ 
به نوعی نسخه ایران را بپیچند؛ اما با این وضعیت در 
سلســله تحولاتی که در خلیج فارس رخ داد، نظیر 
ساقط شدن پهپاد آمریکایی، برایشان شوکه کننده بود 
که می دیدند تمام امیدشــان بر باد رفته و دنبال این 
بودند که ایــران و آمریکا را رودرروی هم و در جنگ 
قرار دهند. در حالی که الان پهپاد ترامپ ساقط شده و 
چون کار غیرقانونی کرده، کاری از دستش برنمی آید. 
در این شــرایط دنبال این هستند که پاس گل خوبی 
بدهند؛ اما به نظر من پاس گل بی فایده اســت؛ چون 
گل نخواهد شــد و بعید می دانم ایــن اقدام، تبعات 
مثبتی برای محمد بن زاید داشته باشد و برنده باشد.

واکنش  � ایران  می شــد،  پیش بینی  که   آن طور 
تندی نشــان داد و امارات هم در واکنش به آن، 
کاردار ســفارت ایران را فراخواند و یادداشــت 
اعتراضی داد. صلاح در چیست؟ این تندی ادامه 

یابد یا نه؟
مــن موافــق واکنش تند ایــران نبــودم. اگرچه 
نمی گویم این اقدام هیچ است؛ اما تنها خاصیت کار 
محمد بن زاید، قفل زدایی رابطه اعراب یا مسلمانان 
با رژیم صهیونیســتی اســت و بعیــد می دانم وزن 
زیادی داشــته باشد. اماراتی ها تلاش دارند از طریق 
بلندپروازی های محمد بن زاید وارد گردونه تحولات 
منطقه ای و بین المللی شــوند. آنهــا فکر می کنند 
قطر چون با رســانه الجزیره و درآمد هنگفت نفتی 
توانســته در منطقــه یا تحولات منطقــه ای جایگاه 
پیدا کند، آنها هم می تواننــد. مخصوصا در صحنه 
سوریه که امارات با هزینه گزافی که خرج گروه های 
تروریســتی نیابتی یا جنگجویان وارداتی در ســوریه 
کــرد، بــه نظــرم از این طریــق می توانند سلســله 
نقش پذیری هایی داشته باشند اما به عقیده من چون 
ظرفیت و قدرت و انســجام ملــی و آنچه به قدرت 
نرم و ســخت برمی گــردد، تماما در امــارات وجود 
ندارد، بعید می دانم این اقدامات خیلی مفید باشد. 
بنابراین پیشنهاد من از ابتدا این بود که می توانستیم 
(می توانیم) ضمن حساســیت نشان دادن به همین 
قفل زدایــی بــدون اینکه بخواهیم اوضــاع منطقه 
را متشــنج کنیم، پیــش برویم. با توجــه به اهداف 
و اقدامــات ترامــپ در زمینــه قطع نامــه ۲۲۳۱ و 
نزدیک شــدن به اکتبر و پایان یافتن موعد تحریم های 
تسلیحاتی ایران تا جایی که می توانیم باید منطقه را 
آرام نگهداریم. این اعلام عادی سازی رابطه، تأثیری 
استراتژیکی در مســائل منطقه و صحنه بین المللی 
نــدارد. به عقیده من بیشــتر رابطه ها پنهانی بوده و 
رژیم صهیونیســتی مخصوصا نتانیاهــو برای اینکه 
کسب امتیازی داشته باشد و بتواند صحنه داخلی را 
مدیریت کند یا صحنه منطقه ای را در دســت داشته 
باشــد و همین طور ترامپ، برای اینکه از این دست 
موضوعات ســود می بــرد، آن را این قدر رســانه ای 
کردند. ولی ســود بردن آنها به ضــرر منافع ملی ما 
به آن مفهوم نیست که بخواهیم عکس العمل تند 
نشان دهیم. با کشــورهای منطقه، همسایه هستیم 
و باید تا جایی که ممکن اســت، حســن هم جواری 
داشته باشــیم؛ مخصوصا ما که مشکلات عدیده ای 

در ارتباط با آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم، باید تا 
جایی که می توانیم این اوضاع را مدیریت شده و آرام 
نگه داریم و اقدامی نکنیم که صحنه داخلی منطقه 
به ضرر ما و به نفع رژیم صهیونیستی متشنج شود. 
بنابراین من موافق شــروع حــرکات تند نبودم. الان 
ارزش گــذاری هم نمی کنم که اقدامات انجام شــده 
تند اســت یا نه؛ اما از روز اول پیشــنهادم این بوده 
که ســعی کنیم این مسئله را به امنیت ملی مان گره 
نزنیم. ما به آمریکا انتقاد می کنیم که بی دلیل امنیت 
رژیم صهیونیســتی را به امنیت ملی اش گره زده. ما 
هم نباید آن را به امنیت ملی کشــورمان گره بزنیم. 
بعید اســت محمــد بن زاید بدون مشــکلات بتواند 
این قضیــه را جلو ببرد. این تبعات باعث می شــود 
این قضیه راحت الحلقوم هم نباشــد. بنابراین من با 
ادامه تندی هم موافق نیستم. کانال های دیپلماتیک 

اتفاقا باید بیشتر با هم گفت وگو 
کنند. نباید کاری کنیم که یکباره 
موضــوع از دســتمان در برود؛ 
چون اگر از دســت در برود، برد 
دوم رژیم صهیونیســتی است. 
صهیونیســت ها الان یــک برد 
دارند کــه با یک کشــور عربی 
رابطه علنی دارند و به نظرشان 
نباید  آمده اند،  ما  به همسایگی 
برد دیگرشــان این باشد که ما 
بــا اماراتی ها بر ســر این قضیه 
کدورت داشــته باشیم. چه بسا 
به  رژیــم صهیونیســتی  آمدن 

کشــورهای نزدیک ما علاوه بر اینکه آســیب پذیری 
محمد بن زاید را بیشــتر می کنــد، نه تنها درگیری ما 
و رژیم صهیونیســتی را به داخل امارات می کشاند، 
بلکه رژیم صهیونیســتی را هم به نوعی در تیررس 
مــا قرار می دهــد. اینهــا می  توانــد مجموعه ای از 
نکات مثبــت و منفی باشــد و اینها را بایــد واگذار 
کرد بــه طراحی هایــی که معمــولا دیپلمات ها در 
وزارت خارجــه مطرح می کنند یــا طراحی هایی که 
دســتگاه های امنیتی و اطلاعاتــی صورت می دهند 
و خیلــی وارد این قضایا نشــویم و اجازه دهیم آرام 

جلو برود.
 رابطــه ایــران بــا همســایگان در منطقــه �

 خلیج فــارس آن طور که لازم بــود بهبود نیافته 
است؛ موضوع رابطه امارات و اسرائیل، پتانسیل 
این را دارد که به بستر تنش بین ایران و ابوظبی 

تبدیل شود؟
متأســفانه ما در منطقه ای توسعه نیافته زندگی 
می کنیم. هیچ کشــوری همســایگانش را انتخاب 
نمی کند ولی میزان رشــدیافتگی و توسعه یافتگی 

کشورها می تواند در توســعه کشور های دیگر مؤثر 
باشــد. با این حرف آقای علی مطهری که فرمودند 
ما مقصر بودیــم، کاملا مخالف هســتم. ما مقصر 
نبودیم. ظرفیت کشــورهای دیگر هم کم اســت و 
مهم تر از همــه وضعیت کشــورها از توازن خارج 
شــده و اختلاف خیلی زیاد است. مثلا یک طرف با 
عمق ژئوپلیتیکی و سیاسی و تاریخی قوی با میزان 
تأثیرگذاری بالاست و طرف دیگر کشورهای کوچک. 
باید از قدرتمان خوب اســتفاده کنیم و به گونه ای از 
قدرت خشن و لخت استفاده نکنیم که باعث ترس 
کشورها باشــد. اینکه در رابطه اســرائیل و امارات 
ما مقصر هســتیم، بــه عقیده مــن بفهمی نفهمی 
کج ســلیقگی اســت و تبعات اینکه ما چنین چیزی 
بگوییم، به عقیده من قابل جمع کردن نیســت؛ اما 
این هم نظری اســت و فرد محترمــی گفته. با این 
حــال بــه عقیــده مــن در این 
منطقه بــا این شــرایط زندگی 
می کنیم و موقعی که در ســال 
۲۰۱۶ به ســمت حل مشکلات 
جامعه جهانی و برجام رفتیم، 
همان زمان کشــورهای منطقه 
ســعودی ها  و  امارات  از جمله 
هزینه هنگفتی کردند که برجام 
به شکست بینجامد و ما نتوانیم 
مســائلمان را با جامعه جهانی 
حــل کنیم. در چنین شــرایطی 
در  حداقــل  می توانســتیم 
داشــته  مدنظر  طراحی هایمان 
باشــیم که فقط و فقط مسئله ما با جامعه جهانی 
نیســت. ما چنین همســایگانی داریم که علاقه مند 
نیســتند مشــکلاتمان را با جامعه بین المللی حل 
کنیم. در این راستا باید طراحی  مناسبی می داشتیم؛ 
با توجه به این واقعیــات به گونه ای عمل کنیم که 
تا حد ممکن جذب حداکثری داشــته باشــیم؛ اما 
هم این نشــد، هم ترامپ بــا اقدامات برهم زننده و 
موج آفریــن که در جهت اهداف و نیازهای خودش 
به دنبال مســائل اســت. در این شــرایط نتوانستیم 
رابطه معقول و منســجم پیدا کنیم. تبعات مسائل 
بهار عربــی از ۲۰۱۱ هــم همچنان ادامه داشــت، 
تحــولات منطقــه نیز همین طــور. مســائل عراق، 
ســوریه و کمک های ما به حذف داعش از صحنه 
خاورمیانه باعث شــد نتوانیم یــک رابطه معقول، 
پایدار و مستحکم را با همسایگانمان داشته باشیم؛ 
اما اینکه این امر بتواند پتانســیل ایجاد تنش باشد، 
بعیــد می دانــم. به هر صورت کشــورهای مختلف 
امیــال و نیازهــای مختلفی دارند. این طور نیســت 
که هرکــدام از اینها اگر با هم فــرق کند منطقه به 

ســمت تنش می رود. بعید می دانم سطح تنش و 
درگیری های رســانه ای تبلیغی در این حد که شده، 

بالاتر برود و دل نگرانی ایجاد کند.
 ممکن اســت شیخ نشــین های دیگر امارات  �

متحده به این تصمیم نپیوندند؟
درباره پیوستن شیخ نشین های دیگر امارات، هنوز 
قرائــن اطلاعاتی یا اطلاعات دقیــق میدانی نداریم، 
ولی قرائنی وجود دارد که محمد بن زاید مبسوط  الید 
نیســت و نبوده. مثلا فرض کنیــد در حمله به پهپاد 
آمریکایــی که بعــد از حادثه فجیره بود، گفته شــد 
برخــی از حــکام امــارات مخصوصا شــیخ محمد 
بن راشد آل مکتوم، حاکم دوبی و نخست وزیر امارات،  
از بن زاید گله  داشتند که ضدیت شما با ایران به نفع 
ما نیســت. در مجموع گفته شد پرونده ایران را شیخ 
محمــد گرفت و گشــایش هایی هــم در بخش های 
اقتصــادی و مســائل مالی و تبــادل ارز و صرافی ها 
بیــن ایران و امــارات صورت گرفت؛ امــا درباره این 
موضــوع هنوز چیزی درز نکرده اســت. در مجموع 
احســاس می کنم حکام امارات یکدســت نیستند و 
چون ضربه پذیری ها و ظرفیت هرکدامشان با دیگری 
متفــاوت اســت، احتمال اینکه همه حــکام موافق 
چنین کاری که ایشــان کرده نباشند، هست و چیزی 
کــه من به عنوان هــدف مهم محمــد بن زاید تلقی 
می کنم و از آن به عنوان پاس گل یاد می کنم، به این 
دلیل بود که محمد بن زاید در دوره اول نتوانست به 
اهدافش در مقابل ایران برسد، هدفش این است که 
در دور دوم بتواند فشــار حداکثری ترامپ بر ایران را 
افزایش دهد و مشــکلاتی برای ایران فراهم شود تا 
محمد بن زاید در دور دوم بتواند با سرمایه گذاری اش 
در دقیقــه ۹۰، در حالی که چنین امتیازی را به ترامپ 
می  دهد، سلطه خودش را بر سایر حکام محقق کند 
تا به عنوان حاکم بلامنازع امارات شــناخته شود. به 
نظر می آید بحث ارتباط امارات و رژیم صهیونیستی 
در دوران محمد بن زایــد فقط منحصر به این قضیه 
نیســت، بلکه اهداف دیگری یــا حداقل کارکردهای 

دیگری برای محمد بن زاید داشته باشد.
 برخی معتقدند به دنبال عادی ســازی رابطه  �

بیــن امــارات و اســرائیل، حضور اســرائیل در 
همسایگی ایران و در خلیج  فارس رقم می خورد. 
این حضور می تواند چــه ضررهایی برای ایران و 

منافعش در خلیج  فارس داشته باشد؟
اگرچه تأکید دارم که حساس نباشیم، اما می گویم 
بیش از حد حساس نباشیم. به عقیده من، الان رژیم 
صهیونیستی در شمال و شمال غرب ما در کشورهای 
جمهوری آذربایجان، ارمنســتان و کردســتان عراق 
حضــور دارد. رژیم صهیونیســتی از قبل وارد حوزه 
امنیتی ما شــده و  الان امر اضافه ای به وجود نیامده 
و نخواهــد آمــد. بنابراین بی ضرر نیســت؛ اما اینکه 
بخواهیم این قضیه را با امنیت ملی پیوند دهیم، نه 
صحیح اســت و نه ضرورتی دارد. بااین حال طبیعی 
اســت که نمی تواند در جریان ســازی علیــه ما و از 

جهت ایجاد مشکلات بی تأثیر باشد.
 سوی دیگری از بحث به موضوع جهان اسلام  �

مرتبــط و به تعبیر امارات با طرح صلح آمریکایی 
همراه شده اســت. به نظر می رسد هر روز بیشتر 
از صلحی کــه جنبش های فلســطینی نزدیک به 
ایران دنبال می کنند، دور می شویم؛ این برداشت 

درست است؟
از نکات منفــی این قرارداد یا تفاهم، این اســت 
که مســائل فلســطین را قطبــی (یا بیشــتر) قطبی 
می کند. وقتی فلســطینی ها از اعراب که نزدیک ترین 
هم پیمانانشــان هستند، ناامید شــوند، طبیعی است 
که دوباره به کــس دیگری دخیل نمی بندند. تاکنون 
فلســطینی ها امیــدوار بودنــد با کمک کشــورهای 
اســلامی و عربی بتوانند از پس رژیم صهیونیســتی 
بربیاینــد؛ الان می فهمنــد بایــد دســت روی زانوی 
خودشــان بگذارند و انتظاری از چنین حکومت هایی 
نداشــته باشند. این برای سیاســت خارجی ما مفید 
اســت؛ اینکه فلســطینی ها بدانند چه کسی به آنها 
علاقه مند و چه کســی دشمنشان است. اما به نظرم 
این اتفاق ممکن اســت آن چنان کــه فکر می کنیم، 
موجب دورشدن از حل مســئله فلسطین نشود. به 
نظرم اینکه فلســطینی ها به خودشان اعتماد داشته 
باشــند، موجب افزایش توانمندی هایشان می شود و 
این یک نکته مثبت اســت کــه می توانند از آن برای 

مقابله با رژیم صهیونیستی استفاده کنند.
  ممکن اســت کشــورهای دیگــری از منطقه  �

خلیج  فارس نیز به زودی به عادی سازی رابطه با 
اسرائیل بپیوندند؟

ایــن امکان وجود دارد کــه در داخل یا خارج از 
منطقه، کشورهایی عادی سازی را شروع کنند؛ اما به 
عقیده من این روندی اســت که رژیم صهیونیستی و 
آمریکا روی آن ســرمایه گذاری زیادی کرده و تلاش 
می کنند این مســائل و مشــکلات را حل کنند. بعید 
می دانــم حتی اگر حکومت ها هم جســته وگریخته 
راضی باشند، تحت فشارهای مردمی بتوانند خیلی 
اقدام ویــژه ای کنند. به هر حال رژیم صهیونیســتی 
خوشــنام نیســت و به نظرم خیلی نباید نگران بود. 
کار محمــد بن زایــد را خیلی ها تحلیــل کردند که 
به نوعی اســتفاده ابزاری و فرصت طلبانه اســت و 
درصدد است به کمپین انتخاباتی ترامپ کمک کند؛ 
اما بیش از آنکه تبعات منفی برای مسئله فلسطین 
داشــته باشد، تبعات منفی برای خودش دارد. حتی 
اگر دلسوز فلســطینی ها بود و می خواست امتیازی 

هم بدهد...
ادامه در صفحه ۷

عادی سازی رابطه امارات متحده عربی با اسرائیل در گفت وگو  با نصرت االله تاجیک، دیپلمات بازنشسته

بلندپروازی های محمد بن زاید برای تسلط بر ۷ امارت

آنچه بین ایران و امارات متحده عربی بر سر عادی سازی روابط با اسرائیل رخ داده، پیش بینی پذیر بود. موضع گیری 
تند ایران در ســطح ســخنگوی وزارت امور خارجه و برخــی مقامات دولتی و حکومتی و واکنش آنها در ســطح 
فراخواندن کاردار ایران به وزارت خارجه و دادن یادداشــت اعتراضــی به آنچه دخالت در امور داخلی خواندند. 
اما مهم  تر اینجاست که این بحث بیش  از  این دامنه پیدا نکند که البته در بخشی می توان امیدوار بود و اما در بخش 
دیگر چندان نمی توان به آن خوش بینانه نگریســت. می توان امیدوار بود که جمهوری اســلامی ایران بیش  از  این 
به موضوع حساسیت نشــان ندهد تا در چند جبهه بتوان درست پیش رفت. بستر منطقه ای ایران، به اندازه کافی 
متشنج است و رابطه همسایگان خواسته یا ناخواســته با ما، در شرایطی است که بهتر است تنش جدیدی به آن 
افزوده نشود. همچنین سطح تبادل تجاری بین ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلاری بین ایران و امارات، عددی است که در این 
تنگنای تحریم نباید از دست برود. از ســوی دیگر گفته می شود بیش از صد هزار نفر تبعه ایرانی در امارات متحده 
عربی زندگی می کنند که برخی حتی این عدد از تبعه را که شامل مهاجرت های غیر رسمی می شود، بالغ بر ۴۰۰ هزار 
نفر می دانند. طبیعتا این پارامترها نباید تحت تأثیر قرار گیرد و سیاست خارجی پیش از هر تصمیم گیری باید به این 
نقاط توجه کند. اما بخش غیر خوش بینانه موضوع آنجاســت که با چنین توافقی اسرائیل بیش از پیش به مرزهای 
ایران نزدیک می شود و از این پس امکان احداث نمایندگی، سفارتخانه و اعزام هیئت های مختلف به سادگی صورت 
خواهد گرفت که هرکدام آنها در شــرایطی که در آن قرار داریم، می تواند نگران کننده باشد. «یوسف العتیبه»، سفیر 
امارات متحده عربی در واشــنگتن، در همان روزهای اعلام عادی سازی رابطه امارات و اسرائیل، در یادداشتی در 
روزنامه یدیعوت احرونوت چاپ اســرائیل با عنوان الحاق یا عادی سازی روابط نوشت: بهبود روابط دو جانبه در 
ادامه طرح صلح آمریکا موســوم به معامله قرن است. او رابطه کشــورش با اسرائیل را گرم توصیف کرده و وجود 
ارتباط مستمر و سازنده با دولت واشــنگتن را نقطه عطف هر دو کشور برای ایجاد همکاری های مشترک می داند. 
العتیبه در ادامه می نویســد: از این پس امارات درهای خود را بر روی دیپلمات های اســرائیلی می گشاید؛ چرا که 
اسرائیل می تواند از این فرصت تاریخی برای ایجاد کانال های ارتباطی یا ترمیم با منطقه و دنیا استفاده کند. اگرچه 
پیش  از  آن ســلطان قابوس، پادشاه متوفی عمان، نقطه اوج رابطه با اسرائیل را با میزبانی از نتانیاهو در کاخش به 
منصه ظهور رسانده بود، اما هیچ گاه تا به این اندازه رژیم اسرائیل در نزدیکی ایران و مرزهایش دیده نمی شد. این در 
حالی اســت که خلیج فارس و دریای عمان، منطقه ای استراتژیک برای ایران است و با تحولات جدید، امنیت این 
منطقه بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. مسائلی را که در این باره مطرح است، با نصرت االله تاجیک، دیپلماتی که در 
اردن سفیر بوده و سال هاســت حوادث منطقه به ویژه اسرائیل را با دقت رصد می کند، به بحث گذاشتیم. تاجیک 
معتقد اســت نباید به این تصمیم حساسیت چندانی نشان داد، اما نباید هم از تحولات غافل شد. او این معامله را 
در قالب بلندپروازی های محمد بن زاید، ولیعهد امارات، می بیند که در طراحی هایی این چنین دست کمی از محمد 

بن سلمان ندارد.

زینب اسماعیلى

این امکان وجود دارد که در داخل 
یا خارج از منطقه، کشورهایی 

عادی سازی را شروع کنند؛ اما به 
عقیده من این روندی است که 

رژیم صهیونیستی و آمریکا روی آن 
سرمایه گذاری زیادی کرده و تلاش 
می کنند این مسائل و مشکلات را 
حل کنند. بعید می دانم حتی اگر 

حکومت ها هم جسته وگریخته راضی 
باشند، تحت فشارهای مردمی 
بتوانند خیلی اقدام ویژه ای کنند

س
فار

ی، 
رم

ن ک
می

 آر
س:

عک


